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و  کلمات  از  مملو  کشور،  در  بیمه‌ای  صندوق های  اخیر  سال های  ادبیات 
اصطلاحاتی چون ناترازی، ورشکستگی و بحران و حتی ابربحران است. این 
موضوع اکنون به عنوان یک واقعیت مسلم و الگویافته توسط پژوهشگران 
و سیاست مداران و حتی کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی پذیرفته شده 
تأمین  سازمان  کشور  اقتصاد  بحران های  است؛  روشن  است. صورت مسئله 
پیامدهای  با  مواجهه  از  پرهیز  برای  دولت ها  کرده‌اند؛  تضعیف  را  اجتماعی 
سازمان  در  سیاستمداران  انداخته‌اند؛  عقب  مدام  را  بیمه‌ای،آن  اصلاحات 
بدون  مجلس  و  دولت  داشته‌اند؛  بحران ساز  مداخله های  اجتماعی  تأمین 
در  هم  سازمان  خود  کرده‌اند؛  قانون گذاری  بیمه‌ای  محاسبات  و  ملاحظات 

مقاطعی از سوء مدیریت‌ و اجرا مصون نبوده است. 
نتیجه آن که اکنون به زبان ساده دخل‌وخرج سازمان با هم نمی خواند و باید 

کاری کرد.
اما چه راه حل هایی وجود دارند؟ بار این راه حل ها بر دوش کیست؟ آیا می شود 
راه حل های خلاقانۀ جدیدی برای رفع این چالش ملی پیدا کرد؟ و شاید مهم تر 
از همه، اگر چندین راه حل پیشِِ روی ما بود، چطور و بر اساس چه معیاری 

آن ها را اولویت‌بندی کنیم؟

مسئله

درنگ

صندوق های بیمه گر در مسیر بلوغ خود به سوی بحران های مالی 
بحران ها  این  علیه  ابتدا  از  این که  مگر  می کنند،  ناگزیر حرکت 
کنند؛  سرمایه گذاری  امن  و  پربازده  را  منابع  شوند:  واکسینه 
پارامترهای بیمه‌ای را مدام رصد و به موقع اصلاح کنند؛ استقلال 
بهبود  را  خود  بهره‌وری  و  کارایی  کنند؛  حفظ  را  مالی  و  اداری 
ایفای  با  کنند؛  حرکت  کامل  و  فراگیر  پوشش  به سوی  و  دهند 
نقش پرواکتیو به گسترش فرهنگ بیمه‌ای در میان عموم مردم و 

سیاست مدارن کمک کنند و... .
مسیری  در  تمهیداتی،  چنین  بدون  اجتماعی  تأمین  سازمان 
با کاهش فزایندۀ پایداریِِ مالی  چالش‌زا قرارگرفته و هم‌اکنون 

مواجه شده است. 
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  بررسی هایی‌   که دربارۀ وضع مالی جاری و آیندۀ سازمان انجام‌ شده‌اند معمولاًً از 
جامعیت کافی برخوردار نیستند و به تمامی   عوامل نمی پردازند. در اولین شماره 
پژوهش نگار به معرفی پژوهشی خواهیم پرداخت که در سال 1401 در مؤسسه 

عالی پژوهش تأمین اجتماعی اجراشده است.
بازنشستگی و  در این بررسی عوامل اصلی مؤثر بر پایداری مالی صندوق های 
تأثیرگذار بررسی شده و  سیر تغییرات گذشته و آیندۀ مهم ترین شاخص های 

راهکارهایی برای مدیریت این بحران ارائه شده است. 
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بعضی از یافته ها 

1. وضعیت نسبت پشتیبانی در گذشته و آینده

اگر نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران کمتر از 5 باشد، تعادل مالی صندوق در وضعیت بحرانی 
قرار دارد. میزان این شاخص در زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی در حدود 25 بوده است، اما همان طورکه در 
جدول زیر مشاهده می شود این شاخص از دورۀ برنامۀ پنجم توسعه به مرز بحران رسیده و پس از آن به روند 
کاهشیِِ خود ادامه داده و برآورد می شود که اگر وضع موجود تداوم پیدا کند، در طول برنامۀ هفتم توسعه نیز 

همچنان کاهش یابد. 
اقتصادی )کاهش اشتغال(، عملکردی  به‌دلیل عوامل جمعیتی )سالمندی جامعه(،  این شاخص  تغییر  درصد 

)پوشش ناکافی(، سیاستی )سیاست های بازنشستگی پیش از موعد( و... تصاعدی بوده است.

2.  وضعیت نسبت مصارف به منابع در گذشته و آینده

و  مالی  جریانات  است،  بازنشستگی  صندوق های  ازجمله  سیستمی  هر  مالی  پایداری  بیانگر  عمل  در  آنچه 
تحقق یافتۀ عوامل مؤثر بر منابع و مصارف این صندوق ها است: کسری مالی این نظام نشان می‌دهد که عوامل 
بحران‌زا چقدر در عمل مؤثر بوده، یا خواهند بود. همان طورکه جدول زیر نشان می‌دهد، از ابتدای برنامۀ چهارم 
توسعه تا اواخر برنامۀ هفتم، یعنی از گذشته تا آینده، کسری مالی سازمان تأمین اجتماعی همیشه روندی 

فزاینده را طی  می کند؛ و با رشدی تصاعدی، در هر دوره 6-7 برابر می شود.  
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ا، 
نکته اینجاست که اگر منابع تعهدی وصول می شدند، قضیه متفاوت می بود. ر

رشد »جمع منابع نقدی و تعهدی سازمان« در این دوره از رشد »مصارف سازمان« بیشتر بوده 
است و قاعدتاًً از این لحاظ پایداری مالی سازمان با چالش مواجه نبوده است. پس طی این سال ها 
مشکل اصلی عدم امکان وصول نقدی منابع قانونی تعریف شده بوده است. به بیان ساده، اگر این 
سازمان قادر به وصول نقدی منابع بود، در شرایط فعلی با مشکلی به نام مشکل نقدینگی و کسری 
منابع مواجه نبود و برای رسیدگی به تعهدات لازم‌الاجرا اقداماتی همچون اخذ وام )با نرخ های بهرۀ 
بسیار بالاتر از بهره تعلق گرفته به بدهی های دولت و کارفرمایان( و نیز فروش دارایی های مرغوب 

در دستورکار قرار نمی گرفت.

3. سال اتمام ذخایر

نشان  دیگری  زاویۀ  از  را،  بیمه گر  مالی صندوق‌  پایداری  وضعیت  که  دیگر  از شاخص های  یکی 
می‌دهد؛ سال اتمام ذخایر است. یعنی محاسبه کنیم که اگر درآمدهای جاری را در نظر نگرفته و 
فقط منابع انباشت شدۀ سازمان را در نظر بگیریم )با یا بدون  محاسبة مطالبات از دولت(، ذخایر در 
چه سالی تمام می شوند؟ در این زمینه سه سناریو وجود دارد: 1( با لحاظ مطالبات از دولت بر اساس 
برآورد خود سازمان؛ در این شرایط با پایان برنامۀ هفتم، تمام ذخایر سازمان هم صرف پرداخت 
تعهدات می شود؛ 2( با لحاظ مطالبات از دولت بر اساس برآورد وزارت امور اقتصادی؛ در این شرایط 
از همان آغاز برنامۀ هفتم، تمام ذخایر سازمان صرف پرداخت تعهدات می شود؛ و 3( بدون لحاظ 
مطالبات؛ که در این شرایط از پیش از سال 1395 ذخایر سازمان برای ایفای تعهدات کافی نبوده‌اند؛ 
بنابراین تمام ذخایر انباشتۀ سازمان در بهترین حالت طی چند سال تمام می شوند و تمرکز اصلی 

باید بر درآمدهای از محل حق‌بیمه باشد.
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4.  شاخص نرخ جایگزینی

به دست می آید، نشان  بیمه پرداز  به آخرین دستمزد فرد  اولین مستمری  با تقسیم  نرخ جایگزینی که 
می‌دهد چه نسبتی از حقوق دوران اشتغال با مستمری بازنشستگی جبران می شود. در سازمان تأمین 

اجتماعی این نرخ به طورکلی و در بیشتر سال ها از میانگین جهانی بالاتر بوده است. 
تفسیر ساده این است که »بالا بودن نرخ جایگزینی« با »پایداری مالی صندوق« در تضاد است، چون هرچه 
نرخ جایگزینی بالاتر باشد، صندوق هزینۀ بیشتری را صرف مستمری پردازی خواهد کرد. اما یکی از اصول 
این صندوق ها »اصل کفایت مستمری« است، یعنی اصلاًً فلسفۀ وجودی آن ها تأمین مستمری کافی است. 

به بیان دیگر، هدف از پایداری صندوق همین است: ارائۀ خدمات کافی و مکفی )مثل مستمری(. 
سطح  با  مقایسه  در  سازمان  سخاوتمندی  بیانگر  ارقام  و  جایگزینی،آمار  نرخ  شاخص  ازلحاظ  هرچند 
جهانی است، اما به‌دلایل مختلف، مستمری پرداختی به‌رغم سخاوتمندی‌اش، کفاف هزینه های زندگی 
مستمری بگیران را نمی‌دهد. در اصل، این مشکل در اقتصاد ملی ریشه دارد: تورم فزاینده و پایدار، کاهش 
ارزش پول ملی و قدرت خرید و... . در حقیقت رعایت کردن هم‌زمان »پایداری مالی سازمان« و »کفایت 
مستمری« در ظاهر متناقض‌اند و برای گذار از آن به یک راهبرد چندوجهی و بینش ها و روش های مبتکرانه 

نیاز داریم. 
بلکه  بیمه‌ای،  تنظیمات  به خاطر  نه  از عدم کفایت مستمری،  یادشده، بخش مهمی  اقتصادی‌  در شرایط 
به‌دلیل سوءمدیریت اقتصاد کلان حادث شده است و بنابراین به نظر می‌رسد که دولت ها در مسئولیت آن 
شریک باشند و انتظار می‌رود بخشی از رساندنِِ مستمری ها به کف قابل قبول با کمک های مالی دولت )در 
قالب فقرزدایی لایۀ اول( انجام شود. بااین حال، به دلیل فقدان فرهنگ و گفتمان بیمه‌ای، تمام مسئولیت 
را به سادگی متوجه سازمان می‌دانند و این انتظارات به همسان سازی و افزایش مستمری ها توسط سازمان 

)بدون ایفای نقش مالی دولت( منجر شد.
 

»پایداری  با  جایگزینی«  نرخ  بودن  »بالا 
هرچه  چون  است،  تضاد  در  صندوق«  مالی 
هزینۀ  صندوق  باشد،  بالاتر  جایگزینی  نرخ 
خواهد  مستمری پردازی  صرف  را  بیشتری 

کرد.
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5.  بازنشستگی های پیش از موعد )به عنوان مهم ترین سیاست اثرگذار بر مصارف سازمان(

این قانون که در ابتدای دهه 80 اجرایی شد سوابق کاری در مشاغل سخت و زیان آور را 1.5 برابر در نظرگرفت 
و شرط سنی بازنشستگی را برای عده‌ای از بیمه شدگان مشمول حذف کرد؛ بنابراین باعث خروج زودهنگام 
این نوع بیمه شدگان و ورود آن ها به جرگۀ بازنشستگان شد که از یک سو باعث کاهش جریان مالی ورودی 
مقرری  زودهنگام تر  پرداخت  )به‌دلیل  مالی خروجی  افزایش جریانات  و  پرداخت حق‌بیمه(  )به‌دلیل عدم 

بازنشستگی به این افراد( این سازمان شد.
برای نمونه طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بدون انجام محاسبات آکچوئریک، به سازمان 

تحمیل شد.
اگر صرفه و زیان این طرح را به قیمت های ثابت سال 1400 محاسبه کنیم، می‌بینیم که این طرح موجب 
تحمیل زیان بر سازمان شده است: خالص ارزش فعلي طرح منفی و به میزان 1934537 میلیارد ریال است؛ 
همچنین سازمان بابت هر یک مورد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در سال 1400 متحمل حدود 

217 میلیون تومان زیان می شود )شرح محاسبات در اصل پژوهش آمده است(. 
 

در مشاغل سخت  بازنشستگی  طرح 
محاسبات  انجام  بدون  زیان آور  و 
شد تحمیل  سازمان  به  آکچوئریک، 
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6.  بیمه شدگان دارای معافیت بیمه‌ای )به عنوان مهم ترین سیاست اثرگذار بر منابع سازمان(

به  به منظور کمک  بود که در دهۀ 60،  سیاست معافیت های حق‌بیمۀ سهم کارفرما سازوکاری حمایتی 
کارفرمایان و حل مشکلات بازار کار اتخاذ شد. 

در این سازوکار مقررشده که بخشی از حق‌بیمۀ سهم کارفرما و بیمه شده )هم در بیمۀ اجباری و هم حرف 
و مشاغل آزاد( توسط دولت یا یک نهاد مشخص پرداخت شود. با توجه به اینکه به‌دلیل بدعهدی دولت ها 
حدود 40 درصد از درآمدهای سازمان نقد نمی شود، در نظر بگیریدکه با چنین سازوکاری، که قدمت آن 
دارد به نیم قرن! نزدیک می شود، چه فشار مالی‌ای بر سازمان تحمیل شده است؛ بار مالی این طرح فقط 

برای سال 1400 برابر با 139855 میلیارد ریال بوده است. 
اگر بخواهیم اهمیت سیاست گذاری های دولت و مجلس در سرنوشت مالی سازمان تأمین اجتماعی را 
به طور ملموس درک کنیم، می توانیم سناریویی را فرض کنیم که در آن از طرفی سازوکارهای اصلی دارای 
بار مالی )یعنی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و معافیت بیمه شدگان( حذف شوند و کسری 
منابع نقدی کاهش پیدا کند و از طرف دیگر دولت با بازپرداخت بدهی های خود مابقی کاهش را جبران 

کند.
در صورت حذف آن دو سازوکار، از سال 1400 تا 1406، در کل 44 درصد از کسری منابع نقدی سازمان 
جبران می شود و اگر دولت مابقی را به عنوان تسویۀ بدهی ها پرداخت کند، کسری‌ای در کار نخواهد بود. 

در نمودار زیر جزئیات سالانه را می‌بینید: 
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راهکارهای پیشنهادی:

و  یافته ها  اساس  بر  که  پیشنهاد می کند  مالی سازمان،  ناپایداری  به معضل  برای رسیدگی  پژوهش  این 
برآوردهایی که نمونه هایی از آن در بخش قبل آمد، در برنامۀ هفتم توسعه، پیش‌بینی های بلندمدت درنظر 

گرفته شود. 
بدین منظور دربارۀ هریک از راهکارهای زیر استدلال‌ها و امکان سنجی هایی ارائه و نشان داده شده است که 
می توان بخش مهمی از دغدغه های مربوط به پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی را با تدابیر و اصلاحات 

مناسب رفع کرد. 

1-گسترش پوشش )بیمه کردن مشاغل جدید، جاماندگانِِ غیررسمی و غیرمزد و حقوق بگیر و...(. 

3- اصلاح قوانین بازنشستگی عادی )سن و سابقه؛ شرایط احراز؛ سنوات مشمول                              
برقراری مستمری؛ نرخ تعلق مستمری؛ انتقال پرداخت مزایای جانبی به لایۀ حمایتی(.

مانند  کانال هایی  از  مشابه  قوانین  تدوین  از  )جلوگیری  مالی  بار  دارای  قوانین  تحمیل  5-عدم 
»پیوست تأمین اجتماعی«، رفع اثر قوانین پیشین(.

7-اصلاح مدیریت داخلی سازمان )به کارگیری شیوه های علمی و به‌روز در مدیریت منابع مالی و 
انسانی و سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی(.

9- رفع ضعف ساختاری در راهبری استان ها )واحدهای اجرایی(

10- بهبود فرهنگ بیمه‌ای با گفتمان سازی.

2- حذف و یا محدود سازی بازنشستگی پیش ازموعد و معافیت های حق بیمه .

4- الزام صندوق ها به رصد مدام شرایط مالی خود، محاسبات آکچوئریک و بهینه سازی
 سبد سرمایه ها.

6- اصلاح شیوۀ حکمرانی دولت بر سازمان )رعایت سه جانبه‌گرایی و استقلال اداری و مالی،
ایجاد نهاد تنظیم گر، تسویۀ بدهی ها(.

8- برپایی نظام چندلایه )تفکیک کارکردی و ماهوی لایه ها و ممانعت از تحمیل وظایف 
حمایتی به سازمان(. 
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این پژوهش با عنوان »تبیین چشم‌انداز پایداری مالی سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی 

در برنامه هفتم توسعه با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی« توسط محسن ریاضی  در سال 1401 

انجام شده است و تصویر جامعی از علل ناپایداری مالی سازمان را به تصویرکشیده و نشان 

می‌دهد که مهم ترین شاخص های مربوط به ناپایداری از گذشته تا آینده چه تغییراتی می کنند 

و برای کمک به پایداری این صندوق چه کارهایی می توان انجام داد.

خواندن نسخۀ اصلی و تفصیلی این پژوهش به مراجع زیر پیشنهاد می شود:

   نهادهای حاکمیتی، مقننه و مجریه

   ارکان سازمان )هیئت‌امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل(  

   مدیران، معاونان و کارکنان سازمان

   رسانه ها و فعالان حوزۀ کار و بازنشستگی  

 

ارجاع به طرح پژوهشی

ریاضی، محسن. )1401(. تبیین چشم‌انداز پایداری مالی سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی در برنامه 
هفتم توسعه با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی. طرح پژوهشی. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
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